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روح ایرانی
ابراهيم حسن لو

اشاره:

 ميتواند نشئتدرونمايه غزل فارسي عشق، عرفان و انديشه است و اين درونمايهها از سرچشمههاي غني و سرشاري
و درونيات، عشق و انديشهگرفته باشد. غزل فارسي روح ايراني از آغاز تا امروز است. با غزل فارسي ميتوان به روحيات 

ته است و اين جويبار زلال وايراني پي برد، اما اين انديشه و درونمايه و روح بلند، زيبا، ناب و متعالي چگونه شكل گرف
ل گرفته است، بحث ميشودخروشان از كجا سرچشمه ميگيرد. در ذيل اين بنمايهها كه غزل از آنها الهام و رنگ و بو و شك
ا چه حد و اندازهاي بهره گرفتهو نتيجه و استنباط را به عهده مخاطب ميگذارم تا خود مشاهده كند كه غزل از اين بنمايهها ت

است.

ـ اديان1

تقيم مورد توجه انسانها بود.در ادياني كه ايرانيان در روزگار باستان داشتند، دو جنبه تاريكي و روشني مستقيم يا غيرمس
عمدهترين اين اديان عبارتاند از:

هاي درازي آرزوي فرزنديالف: آيين ز‌ُرواني: زروان خداي مؤنث و مذكر بود كه خداي سرزمين پنداشته ميشد. زروان سال
 شك او اهريمن درون زُ‍روانميكند و چون آرزويش برآورده نميشود، به فرزند داشتن خود شك ميكند. از آرزوي او هرمز و از

 هست.پديد آمد و اين دو نيرو در نبردند و ميانجي نبرد آنها نيز ايزدمهر است كه داور انسان نيز

جا كه شاخه اصليبـ آيين مادرسالاري: در جوامع قديم هرجا كه شاخه اصلي اقتصادي گلهداري است، مردسالار و هر 
 آثار جوامع مادرسالاريكشاورزي است، زنسالار است. به ويژه كه نسل از طريق مادر بقا مييابد. در آسياي غربي نيز به
م مشترك است. در جامعهبرميخوريم. در سراسر نجد ايران تا حدود سند و همچنين تا آسياي صغير و مصر، مادرسالاري نظا

گاهي نيز چون بلقيس خودمادرسالاري زن الزاماً خود حكومت نميكند، بلكه شوهر يا برادر زن از جانب او حكومت ميكند. 
گ گسترده مادرسالاري موجودحكومت ميكند. نشانههاي مادرسالاري در تاريخ فرهنگ ما بن ايراني ندارد، بلكه متأثر از فرهن

در آسياي ميانه و ايران به هنگام ورود فرهنگ هند و ايراني به اين سرزمينهاست.

ماده رها خواهد شد. دين مانويج ـ آيين مانوي: در اين تفكر ماده متعلق به اهريمن است و پس از نه هزار سال جهان از بند 
خود مشغول كرد. روحانيوناز زمان شاپور اول ساساني تا آخر عهد ساساني فكر و ه‍َم‌ّ بسياري از شاهان ساساني را به 

ان از آسياي مركزي تا متصرفاتزردشتي با اين دين مخالفت ميكردند، اين آيين نه تنها در ايران، بلكه در ممالك همجوار اير
) دانستهاند، يعني جزء اديانيروم، پيرواني سرسخت يافته بود. علماي اديان در اسلام مانويت را جزء اديان ثنوي (دوگانهگرا

جزء اديان گنوسي ميدانند كه بهكه عالم را از دو اصل متقابل نور يا ظلمت ميدانند و علماي اديان در اروپا نيز مانويت را 
معني معرفت و شناسايي است.

هرمزدي است. ماده پليددـ آيين زردشت: در اين آيين مثل آيين مانوي بدبيني وجود ندارد. جهان ماده اهريمني نيست، 
پس از نه هزار سال اين جهاننيست؛ فقط اهريمن و نيروهاي اهريمني به اين جهان هرمزدي تاختهاند و با آن درآميختهاند و 

ي) و اهريمن (تاريكي) درمادي از پليدي پاك خواهد شد. در اين دين، هر فرد آفريننده كل جهان است و سپند مينو (روشن
ته و به خداي واحد وقاعده قرار دارند. زردشت به حق نخستين مصلحي است كه به تبليغ توحيد و عظمت خداوندي پرداخ

دشت بر پايه انديشه پاك،قادري كه كبرياي او بيش از خدايان كيشهاي قبلي است، اعتقاد داشته است. انديشه نيرومند زر
برخورد پيدا كرد و تحت تأثير آنهاگفتار پاك و كردار پاك استوار است. دين زردشت چون به جانب مغرب نشر يافت، با اديان ديگر 

واقع شد.
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ايزدمهر است. در سرودهايه ـ آيين مهر: يكي از برجستهترين ايزداني كه ايرانيان باستان به ستايش آنها ميپرداختند، 
و ايراني است ـ وجود داردباستاني كه در اوستاي كنوني باز مانده است، سرودي براي جشن ميترا (مهر)ـ كه يك خداي هند 

ن باستاني كه يكي ازكه سرود مهر پُ‍شت خوانده ميشود. مهر ايزد پيمان و راستي و روشني و جنگ است. ستايش ايزدا
ز كهنترين زمان در ميان ايرانيان رواجآنها ايزد مهر بود با رسمها و آيينهاي ويژه خود كه قرباني نيز در ميان آنها در كار بود ا

داشت.

يي از روي اراده و قصد عملوـ آيين مزدك: بحث خود را از نور و ظلمت آغاز ميكند. وي معتقد است كه تاريكي مانند روشنا
لم مادي است از روي نقشه ونميكند، بلكه رفتارش كورانه و اتفاقي است، بنابراين اختلاط نور و ظلمت كه نتيجه آن اين عا

يشتر است تا در آيين ماني. دراراده نبوده است، بلكه غير اختياري صورت گرفته است. پس در آيين مزدك برتري نور بر ظلمت ب
يد كرد.كيش مزدك نيز مانند آيين ماني از هر چيزي كه علاقه روان را به ماده بيشتر ميكند، پرهيز با

و انديشه ايراني تأثير بسيارياين اديان يا انديشههاي اعتقادي يا باورها كه ذكر شد در نيرومندي بنمايههاي عرفان و عشق 
گذاشته است و در رگههاي مختلف غزل فارسي اين بنمايههاي اعتقادي و ديني نقش اساسي دارند.

اول با قبول جزيه و پذيرفتندين مردم ايران بعد از اسلام: پس از حمله اعراب، مردم ايران به دو دسته تقسيم شدند. دسته 
 دين اسلام را پذيرفتند و پس ازخراج، دين آبا و اجدادي خود را كه زردشتي، مانوي، مزدكي و ... بود، حفظ كردند و دسته دوم

آشنايي با تمدن و زبان عربي در كارهاي مختلف مدني و حكومتي نفوذ كردند.

ـ زندگي ايراني:2

ت كه در نطفه كيومرث بودهدر اساطير ايراني آمده است كه انسان از خورشيد به وجود آمده است و نور خورشيد از نوري اس
يراني همه چيز به سوي زميناست. مسئله جاودانگي زن و ميرنده بودن مرد را در اساطير ايراني ميتوان يافت. در اساطير ا

ده است، بايد او راميل دارد جز آتش كه به سمت خورشيد مايل است. پس اگر انسان از خورشيد است كه بر زمين افتا
شرط بقاست.بسوزاند تا به سرمنزل نخست بازگردد. مرگ پيوستن به نور مطلق است همچنان كه در عرفان فنا 

هستانهاي ايران نيز قوماقوام هند و ايراني به اجرام آسماني بيش از ساير عناصر طبيعت توجه اعتقادي داشتند، در كو
اشتند.سومري زندگي ميكردند كه تمدن زراعي داشتند و در كار با فلزاتي چون مس، طلا و نقره مهارت د

اين دو مجلس برسد.در سومر دو مجلس (پيران يا شيوخ و جوانان) وجود داشت و همه مسائل شهري ميبايست به تصويب 
اقوامي با اعتقادات گوناگوننظام حكومتي دموكراسي بود. سرزمين گسترده ايران اقوام بسياري را در خود پرورش داده است. 

ي كه از روزگاران باستان تاو در مكانهاي متنوع و خصايص برجسته و والا همدل و همصدا روح ايراني را تشكيل ميدهند. آثار
وح بلند در آينه غزل بيشترينكنون به يادگار مانده است، نشاندهنده انديشه بلند و روح والاي ايراني است. اين انديشه و ر

نمود و جلوه را دارد.

ـ خصوصيت ايراني از آغاز:3

يمن قرار ميگيرد و اينتوجه و علاقه به روشني و راستي و درستي كه در دين زردشتي در زمان هخامنشي دروغ به جاي اهر
بيانگر دوستي و علاقه به راستي است.

توجه به مرگ: در اساطير ايراني مرگ پيوستن به نور مطلق است.
هم زندگي ميكنند. همچنان كهتوجه به جمع و اجتماع: با نگاه به تاريخ ميبينيم اقوام ايراني با هم مهاجرت ميكنند و با 

 بود. در نزد اين گروه زنسومريها به سيستم مشترك زراعت ميكنند. زراعت، دامداري و صنعت از كارهاي عمده گروه ايراني
اهميت و احترام خاصي دارد.

 مرا از آنچه (بدان)علاقهمندي به آموختن و كسب دانش و بينش و مهارت: چنان كه در كتاب سينا ميخوانيم: اي اهورا
نديشيده، به آن دانايي كهآگاهي، آگاه گردان و باز هم در اوستا ميخوانيم به آن كسي بايد گوش فرا داد كه به راستي ا

پزشك زندگي است.
وستا ميخوانيم مباداراستگويي: چنان كه يونانيان مبادي مذهب ايراني را كه مشوق راستگويي بود، ميستودند و در ا
و تباهي ميدهد.كسي از شما به گفتار و آموزش دروغين گوش دهد، چه او به خان و مان و روستا و كشور ويراني 

و اجدادي، روحيهبزرگمنش، نجيب، دشمن جهل و تعصب، مهرورزي و همنوع دوستي، توجه به شيوهها و الگوهاي پدري 
 دوستي با محلمردانگي، جسارت، جنگجويي، حماسي، علاقهمند به زيبايي و حقيقت، تفكر و كشف پديدههاي زندگي،

هند. سرودههاي محلي وزندگي كه در محل زندگي خود سعي ميكردند هيجانات و درونيات خود را به نحوي ارائه و بروز د
 دوستي و همصدايي بااسبسواريها و شكل خانههايي كه بر اساس آب و هواي آن نواحي واقع شدهاند، نمونهاي از انس و
شترين تأثير را از آن خودمحل زندگي و طبيعت است. با اين مقدمه كه ذكر شد، محبوبترين قالب شعر ايراني يعني غزل، بي
زمانهاي توانسته استكرده است. غزل در بطن جامعه ايراني دوشادوش و شانهبهشانه انسانها حركت كرده است و در هر 

ري و روحي خود به كار ميگيرند وقابليت و توانمندي خود را نشان دهد و شاعران آن را به عنوان توانمندترين ابزار و قالب فك
دمي و رسالت مهم ملتيبه حق نيز غزل، خوب توانسته است كه از عهده روح بزرگ و انديشه بلند و متعالي و عميق و مر

فرهيخته برآيد و حق مطلب را ادا كند.

غزلسرايان برجسته:

دست رودكي و شهيدعصر ساماني ابتداي ترقي ادب فارسي است و غزل نيز از اين زمان پاي ميگيرد. در قرن سوم به 
شم دستي بر آتش غزلبلخي آب و رنگ ميگيرد. دقيقي در قرن چهارم، فرخي در قرن پنجم، مسعود سعد در قرن پنجم و ش

لند و آسماني خود را بهداشتند و در قرن ششم انوري پيش از سعدي راه را هموار ميكند و مولانا در قرن هفتم انديشه ب
با همين قالب حكايتدست غزل ميسپارد تا به دست آيندگان نيز برسد. در همين قرن عراقي سوز و شوق درون خويش را 

 ميكند و در قرن هشتمميكند و در نوبتي ديگر سعدي خداوندگاري ميكند و در قرن هفتم اميرخسرو دهلوي شيرينزبانيها
ل باشد و سلمان كه حافظ از اوغزل فريادي جاودانه بلند ميكند. اين بار حافظ ميآيد تا براي همه بسرايد تا معني واقعي غز

ه در تكامل غزل سهمي بزرگدر بسياري موارد تأثير گرفته است، ذوق عرفاني خود را با غزل بيان ميكند. خواجوي كرماني ك
فاني را غزل ميكند و دردارد، غزل ميسرايد تا قرن هشتم قرن غزل باشد. در قرن نهم شاه نعمتاالله ولي مطالب عالي و عر
بارت ظاهر ميشود.قرن دهم بابا فغاني شيرازي زندگي ناگوارش را ميسرايد. باز هم هلالي لطيف و پرمضمون و خوشع
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پُ‍رر‌َنجش ميسرايد. دروحشي بافقي اين مرد فقير و تنگدست سهل و ممتنع و دلنشين گويي براي آرام بخشيدن به زندگي 
سراست و آوردنقرن يازدهم هلالي آملي كه استعداد فطري او در شاعري فرصت نوآوري به او ميدهد، شاعري بديهه

هيچ مضمون و نكتهاي دراستعارات خيالي و وهمي از خصوصيات غزل او ميشود. واليه اصفهاني در قرن يازده به سخني كه 
آن خالي از تخيل نيست، به غزل در ادب فارسي متولد ميشود.

ست كه او در شعر زندگيدر قرن يازدهم مردي باصفا و داراي خلق و خوي ملكوتي به نام صائب كه كثرت اشعار او حاكي ا
يق و متمايل به زبانميكرد، شهسوار ميدان خيال است. در قرن دوازدهم ناصر علي سرهندي به خيال باريك و بسيار دق

ازدهم به كمالات معنوي سبكمحاوره ميآيد. او بيشتر به ذوق خود تكيه داشت تا چيزهاي ديگر. مردي اعجابانگيز در قرن دو
ي تداعيها و خيالهاي رايجهندي را به اوج توسعه خود ميرساند. او بيدل دهلوي است كه ميكوشد خواننده را از ميدان اصل

به دور ببرد تا جايي كه خواننده هنگام بازگشت جز تعجب و حيرت ارمغاني نداشته باشد.
 اين حال مشتاق اصفهاني،روزگار ورق ميخورد و در قرون دوازدهم و سيزدهم غزل چندان حال و اوضاع مساعدي نمييابد. با

سطامي و سايرين ازميرزا نصير، آذر بيگدلي، طبيب اصفهاني، عاشق اصفهاني، صهباي قمي، هاتف اصفهاني و فروغي ب
فهاني، نشاط،پاسداران غزل دوره خويش هستند و در قرن سيزدهم نيز كساني چون صباي كاشاني، سحاب، محمد اص

شعرايي چون شهريار،وصال، قاآني، سروش اصفهاني، شيباني و صفاي اصفهاني قدنمايي ميكنند و در قرن چهاردهم نيز 
، بهبهاني، سلماناميري فيروزكوهي، رهي معيري، حميدي شيرازي، اوستا، ابتهاج، بهمني، منزوي، محدثي، امينپور
 در حركت است و ميرودهراتي، مفتون اميني و ديگران از برجستههاي غزل معاصر هستند و همچنان غزل در ابديتي جاويد

دي هم برساند.كه انديشه، عشق، عرفان، فرياد، احساس، عاطفه، اميد و آرزوي روزگاران را به ايستگاههاي بع
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